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چکیده

امامــت از اساســی‌ترین اصــول اعتقــادی شــیعه بــه شــمار آمــده و از دیربــاز مــورد 
یقیــن بــوده اســت. محققــان و نویســندگان بــه  بحــث و گفت‌وگــوی اندیشــمندان فر
یکردهــای مختلفــی پرداخته‌انــد. محدثــان از طریــق روایــات و با  ایــن موضــوع بــا رو
ینی مانند حجةالله، خلیفةالله و عالم ربانی به این بحث پرداخته و متکلمان  عناو
یاســت عامه، امامت را تبیین کرده‌اند. به نظر می‌رسد امامت را  براســاس اندیشــۀ ر
یچه‌های دیگری نیز می‌توان مورد بحث قرار داد. این مقاله درصدد اســت تا  از در
امامت را به‌مثابۀ »مرجعیت دینی« تبیین کند. این دیدگاه‌ها و گفتمان، ویژگی‌های 
چنــدی دارد و اهمیــت آن را از جنبه‌هــای متعــددی می‌تــوان اثبــات کــرد؛ مــواردی 
ماننــد فلســفۀ وجــودی امــام، مخاطبــان و زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعی، ســطح 
علمــی و اعتقــادی و نیاز‌هــای مخاطــب و در نهایــت، قابــل اســتدلال بــودن آن. به 
نظــر می‌رســد مرجعیــت دینــی می‌توانــد گفتمان جدیــدی را برای امامــت آغاز کند 
و ادبیــات تــازه‌ای را در تبییــن دانش امامت گســترش دهد. ازاین‌رو لازم اســت این 
یکــرد بــه دقــت معرفــی و ضــرورت و ادلــۀ آن مشــخص شــود و در نهایــت، فوایــد  رو
یشــۀ بحــث از مرجعیــت دینــی امامــان در  گــردد. هرچنــد ر کارکرد‌هــای آن تبییــن  و 
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یــخ‌  کــه در تار ادبیــات محدثــان و متکلمــان وجــود داشــته؛ امــا ایــن موضــوع از مباحثــی اســت 
اندیشــۀ شــیعه بــا ایــن وصــف و عنــوان ســابقۀ چشــمگیری نــدارد و کمتــر محققــی امامــت را بــا 
یکردهــای نوین  یکــرد تبییــن و بررســی کــرده اســت. ازایــن‌رو می‌تــوان ایــن موضــوع را از رو ایــن رو

در ‌اندیشــۀ امامت دانســت.
کلیــدی: امامــت، مرجعیــت دینــی، اهل‌بیــت؟عهم؟، حجیــت، خلافــت، عالــم ربانــی،  گان  واژ

یاســت عامــه ر

1. مقدمه
ن آن،  امامت در ‌اندیشــۀ امامیه، رکن مهمی برای اســام معرفی شــده اســت که بدو

اســام استوار نخواهد بود. ‌اندیشمندان اعم از متکلمان و محدثان به این موضوع 

یــح داشــته‌اند کــه یکــی از مهم‌ترین اصــول دین، امامت اســت )مفیــد، 1413: 28؛  تصر

حلــی، 1379: 27(. ایشــان معتقدنــد برای شــناخت جایــگاه این اصــل، همین بس که 

بــرای تحقــق ســایر ارکان و اصــول دیــن، اهتمام به این اصل، شــرط اســت. توحید، 

ن آن،  یعت و احــکام همگــی بــه امامــت وابســته هســتند و بــدو نبــوت، معــاد و شــر

فهــم صحیحــی از دیــن به دســت نمی‌آیــد )کلینــی، 1407: 16/2؛ مجلســی، 1403: 247/37(. 

ی از  ی از آموزه‌های الهی خویش باورمند اســت، با بســیار امامتــی که شــیعه به پیرو

حقایــق عالــم ارتبــاط دارد و تنهــا به امــور سیاســی و اجتماعی دنیوی بشــر محدود 

گــرو  نمی‌شــود. حیــات معنــوی و مــادی انســان و ســعادت و سرنوشــت نهایــی در 

، پیش از خلقت  ی از امامان حق و هادیان نور است. پایگاه امامت از یک سو پیرو

، نســبت به ایــن امر مهــم در عوالم پیشــین  یــزی شــده و از ســوی دیگــر انســان، پی‌ر

، 1404: 70(. امامــت در  گفت‌وگــو و پیمان‌ســتانی شــده اســت )قمــی، 1404: 247/1؛ صفــار

، 1404: 497؛ عیاشــی، 1380: 19/2؛ کلینی، 1407: 184/1(  عوالــم آینــده نیز تأثیرگــذار بوده )صفــار

و نســبت مــا بــا امامــت در این دنیــا، می‌تواند آینــدۀ ما را بــه گونه‌هــای مختلفی رقم 

بزند. ازاین‌رو فهم و شناخت درست از این موضوع مهم در زندگی و حیات دنیوی 

گر امامت، صرفا یک مقام سیاســی معرفی شود  ، نقش‌آفرین اســت. ا ی بشــر و اخرو

کــه متصــدی اجرائیــات دیــن و دنیــا اســت، بُعــد معنــوی و حقیقــی امامــت مغفول 
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ن هرگونــه جایــگاه سیاســی معرفی  گــر امامــت یــک مقــام الهی بــدو خواهــد مانــد و ا

ی از دین‌پذیــری در جامعۀ اجتماعــی مهیا نخواهد شــد و معضل  شــود، بســتر دور

ی از دین هدایــت الهی به‌وجود خواهد آمــد. امامت ناظر به یک  مهمــی بــه نام دور

گــون و متنوع اســت. ازاین‌رو  ی کارکردهای گونا نظــام کامــل و جامــع از دیــن و حــاو

یف و‌ اندیشــه‌های پیرامون امامت  باید همۀ ابعاد امامت بررســی شــوند و همۀ تعار

مــورد توجــه قرار بگیــرد و مفهوم صحیــح و کاملی از آن ارائه شــود. در ایــن میان، به 

بــر بگیــرد و امامت را  کــه بتوانــد همۀ ایــن ابعــاد را در یــف جامعــی  نظــر می‌رســد تعر

کــه هســت معرفــی کنــد مرجعیت دینــی اســت. پیرامــون عنــوان »مرجعیت  آن‌گونــه 

گفت‌وگویــی صــورت  کنــون بحــث و  کســی بــر آن تمرکــز داشــته و تــا  کمتــر  دینــی«، 

نگرفته اســت؛ ازاین‌رو معنای دقیقی از آن ارائه داده نشــده است. با جست‌وجوی 

ی که بــر محــور مرجعیت دینــی تألیــف و تصنیف  صورت‌گرفتــه به‌جــز معــدود آثــار

یف آن‌هــا از مرجعیــت دینی  شــده اســت،1 آثــار دیگری یافت نشــد کــه البتــه در تعر

نیز جای تأمل باقی اســت. این نوشــتار در پی آن اســت که بتواند مفهوم مرجعیت 

دینــی را بــرای رونمایــی از طــرح جدیــد معرفی امامت آشــکار ســازد و در حــد خود، 

حــدود و زوایــای این موضوع را مشــخص کند.

2. ابعاد مختلف امامت از دیدگاه ‌اندیشمندان 
از آن زمــان کــه بحث امامت بــه نگارش درآمــده، محدثان و متکلمان بــه گونه‌های 

مختلفــی آن را تبییــن کرده‌انــد. توجه بــه گونه‌های مختلــف ابعاد امامــت، می‌تواند 

کنــد. طــی دهه‌هــای  ی انســان بــاز  یچــۀ جدیــدی از معرفــت بــه امامــت را بــه رو در

یــۀ امامــت الهــی تنهــا بــه نقــل روایــات برگرفتــه از  نخســتین اســامی، بــرای طــرح نظر

گفت‌وگــو پیرامــون اصــل امامــت  یــۀ مخالــف و مناظــره و  اهل‌بیــت؟عهم؟ و نقــد نظر

1. مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشتۀ علی‌اصغر رضوانی؛ مقالۀ »پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات« 
نوشــتۀ مجید معارف در مجلۀ مطالعات قرآن و حدیث؛ پایان‌نامه دکتری »مرجعیت علمی اهل‌بیت؟عهم؟ 
نزد غیرشیعه« اثر محسن رفیعی از دانشکدۀ اصول دین؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد »بررسی مرجعیت دینی 

امام معصوم؟ع؟« نوشتۀ علی‌اصغر سلطانی هروی از جامعة المصطفی، شعبۀ مشهد.
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ی  بســنده می‌شــد؛ امــا پس از گذشــت یک ســده، اصحــاب امامــان به نــگارش آثار

، مقدمه‌ای بر نــگارش مجامع حدیثی و  در موضــوع امامــت اقــدام کردند که آن آثــار

ن  ی روایات بدو منابع کلامی شد. نگارش کتب اصحاب در ابتدا، تنها به جمع‌آور

، روایات با دســته‌بندی و  دســته‌بندی و طبقه‌بنــدی بود؛ امــا در ادامه و با دقت‌نظر

کــرد. اولین کتــاب حدیثی  طبقه‌بنــدی در کتــب دیگــر محدثــان و اصحاب راه باز 

کتــاب بصائــر الدرجــات صفــار  کــه طبقه‌بنــدی و دســته‌بندی داشــت،  برجامانــده 

اســت. گفتنــی اســت که احتمــال داده می‌شــود پیش از ایــن کتاب، کتــب دیگری 

نیــز به‌صــورت طبقه‌بنــدی و دســته‌بندی روایــات امامــت وجــود داشــته باشــد؛ امــا 

یــت آن  کــرد و محور کــه در اختیــار مــا نبــوده، نمی‌تــوان براســاس آن قضــاوت  ازآنجا

کــه ایــن  کتــاب را نشــان داد. بــرای نمونــه، کتــاب محاســن برقــی را می‌تــوان نــام بــرد 

کنــون تنهــا کمتــر از بیســت کتاب  کتــاب دارای هشــتاد و ‌انــدی کتــاب بــوده و هم‌ا

کــه مرتبــط بــا  ینــی  کتاب‌هــای موجــود، عناو از آن بــه دســت مــا رســیده اســت. در 

امامــت باشــد به نظر نمی‌رســد؛ ولی جالب اســت که ابواب کاملا مرتبــط با امامت 

در کتاب‌هایــی گنجانــده شــده کــه عناویــن آن به‌ظاهــر بــا امامــت ارتباطــی نــدارد؛ 

همچون ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ازاین‌رو نمی‌توان کتاب محاســن را اولین 

جامــع در بــاب امامــت معرفی کرد.

1-1. عالم ربانی، محور تبیین امامت در کتاب صفار 
محمد بن حسن صفار در این کتاب، امامت را از بُعد علم الهی و عالم ربانی تبیین 

یضه بودن طلب علم  کرده اســت. اولین بابی که ایشــان در کتاب ایجاد می‌کند، فر

، 1371: 2(. پــس از آن، به ثواب عالــم و متعلم می‌پردازد  بــرای همۀ مردم اســت )صفار

)همان: 3( و سپس در باب سوم به معرفت عالمی که هر کس او را بشناسد، خدا را 

شــناخته و هــر کس آن را انکار کنــد خدا را انکار کرده پرداخته اســت )همان: 6(. در 

بــاب چهــارم، فضل عالم بــر عابد )همان( و در باب پنجم به تقســیم مــردم به عالم و 
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متعلــم و غُثــاء1 پرداختــه و امامــان را علمای امــت معرفی می‌کند )همان: 8(. از ســیر 

ایــن ابــواب نخســتین، می‌توان فهمید که صفــار امام را عالمی الهــی معرفی می‌کند 

، علمی که بر همگان کســب  کــه معرفــت او بــر همه لازم بوده اســت. از ســوی دیگــر

یضــه بــوده، علــم مأخــوذ از امامــان اســت. بنابرایــن می‌تــوان این‌گونــه گفت که  آن فر

نقــش امــام در جامعــه و جایگاه امامــت او به‌جهت علم الهی او اســت. ازاین‌رو در 

 ، باب ششــم، به لزوم اخذ علم از معدن آن که اهل‌بیت؟عهم؟ هستند پرداخته )صفار

1371: 9( و از باب پنجم و ششــم به این نکته توجه کرده اســت که امامان، عالمانی 

هســتند که بر مردم لازم اســت به آن‌ها مراجعه کنند )همان: 9 و 11(.

2-1. کافی و محوریت حجیت در تبیین امامت
، کلینی با تدوین کتاب کافی، اولین جامع حدیثی شــیعه را نوشــت.  بعــد از صفــار

محمد بن یعقوب کلینی در این کتاب ابتدا با تدوین کتاب عقل و جهل، ســخن 

کرده اســت )کلینی، 1407: 10/1(. این تدوین نشــانگر  خود را با توجه دادن به عقل آغاز 

یکــرد عقل‌محورانه  آن اســت که هرچنــد کلینی محدث توانمندی اســت، ولی با رو

بــه آموزه‌هــای الهی توجــه می‌کند )جمعــی از پژوهشــگران، 1396: 196( و از گــذرگاه عقل و 

توحید به ایمان و کفر و حجت‌شناسی نظر می‌کند. ازاین‌رو کتاب کافی در جامعۀ 

متکلمان، بیشــتر از ســایر کتب محدثان مورد توجه قرار گرفته است )نجاشی، 1365: 

377(. ایشان پس از تدوین کتاب عقل و جهل و دو کتاب علم و توحید به کتاب 

، نشــان‌دهندۀ ایــن ســخن  حجــت پرداختــه اســت. تفــاوت تعبیــر کلینــی بــا صفــار

یچــۀ نیــاز مردم به‌واســطۀ میان خــود و خالق )حجــت( و طریق  ی از در اســت کــه و

ی و روایات اهل‌بیت؟عهم؟  کاو بــرای رســیدن به رضایت و قرب الی الله، امامــت را وا

را در ایــن قالــب معرفی کرده اســت )احمدی فروشــانی، 1398: 10/1(. نکتۀ مهم در کتاب 

الحجــة کافــی، ابوابی اســت که کلینی آن را طبقه‌بندی و دســته‌بندی کرده اســت. 

ی در کتــاب الحجة که کتاب معرفی نبوت و امامت در کافی شــناخته می‌شــود،  و

1. خارو خاشاک روی آب.
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ابتــدا بــا وجــوه نیاز و اضطرار بــه حجت آغاز و ایــن موضوع را براســاس روایات ولی 

کــرده اســت )کلینــی، 1407: 168/1-174(. پس از آن بــه طبقات  یکــرد عقلانــی بیــان  بــا رو

حجت‌هــای الهــی و تفــاوت میــان آن‌هــا و در ادامــه بــه اتمــام حجیــت بــر خلــق 

به‌واســطۀ امــام پرداختــه اســت. همچنین ابوابی را بــه خالی نبــودن زمین از حجت 

ی زمین تنها دو نفر باشند، یکی از آن دو امام است اختصاص  گر در رو و این‌که ا

داده اســت )همــان: 174-180(. بعــد از ایــن ابــواب اســت کــه کلینــی بــه ابــواب خاص 

امام‌شناســی وارد شده است. 

3-1. خلافت الهی، دریچۀ تبیین امامت در کتاب کمال الدین 
یچــۀ ســومی در امامــت مطــرح شــد و آن مبحث خلافــت الهی  ، در در کنــار ایــن دو

اســت. محمــد بــن علــی بــن بابویــه در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمة کــه یکی 

از کتاب‌هــای امامتــی اســت، ابتــدا بــا معرفــی خلافــت الهــی و این‌کــه بایــد پیش از 

ی سپس  مخلوقات خلیفۀ الهی به وجود بیاید، آغاز کرده است )صدوق، 1395: 4/1(. و

نشــان داده که اطاعت از ایشــان بر همه لازم بوده و تعیین آن تنها به دست خدای 

ســبحان اســت )همــان: 5(. همچنین یکی بودن خلیفــه در هر زمان و ضرورت آن در 

، ازجمله مباحث مقدماتی شیخ صدوق برای مبحث امامت است )همان:  هر عصر

ئکه بر حضرت آدم؟ع؟  9(. ایشــان در ادامه به تبیین وجه فرمان خدا به ســجدۀ ملا

کــه خلیفــةالله بــوده پرداختــه و پــس از ایــن مباحــث، بــه صفــات امامــت می‌پــردازد 

)همــان: 13(. شــیخ صــدوق امامــت را خلافــت الهــی و امــام را خلیفةالله دانســته و با 

تبییــن آیــات و روایــات پیرامــون منزلــت و جایــگاه خلافــت الهــی، مباحــث امامــت 

را آغــاز کرده اســت. نکتــۀ مهم این‌که ایشــان امــام را مصداقــی از مصادیق خلافت 

یچۀ  می‌دانــد و اوصــاف و ویژگی‌هــای خلافــت الهــی را بر امــام تطبیــق داده و از در

خلافــت، امامت را تبیین کرده اســت.

4-1. متکلمان و محوریت ریاست عامه
یاســت عامــه از ســوی متکلمــان امامیــه بــرای  کنــار دیــدگاه محدثــان، عنــوان ر در 



مرجعیت دی





ی، گفتمان






جد ن

دی
 دی

 امامتر





211

یاســت عامــه  103(. ر 5/1؛ طوســی، 1414:  یــده شــد )ســید مرتضــی، 1407:  معرفــی امــام برگز

دیدگاهــی اســت که متکلمــان امامیــه در بغداد آن را بــرای معرفــی حداقلی امامت 

یدنــد تــا در مقــام محاجــه و مناظره با معتزلیــان، منطق گفت‌وگــو و دایرۀ تفاهم  برگز

یف از امامت که  با مخاطب توســعه داده باشــند )چگینــی، 1395: 101/46(. در ایــن تعر

از متکلمــان عامــه نشــأت گرفتــه اســت )همــان: 102(، امامــت بــر پایۀ باورهای شــیعی 

یف می‌شــود و اوصاف و شــرایط امامت شــیعی تبیین و دفاع می‌شــود. ازاین‌‎رو  تعر

یــده؛ هرچند  متکلــم بــرای گفت‌وگــو و نــگارش آثار امامتــی خود، این دیــدگاه را برگز

یت مباحث محدثان  ممکن است در پس پردۀ دفاع، عقیدۀ قلبی خود را بر محور

هماننــد حجیــت و خلافــت الهی گره زده باشــند. 

متکلمــان، امــام را رئیــس جامعــه در امــور دیــن و دنیــا معرفــی می‌کننــد و با این 

دیــدگاه، امامــت و اوصاف و ویژگی‌های امام را تبییــن می‌کنند. در ادامه به نیابت 

ی بودن  داشتن رئیس جامعه از رسول خدا؟ص؟ در ادارۀ امور دین و دنیا و انحصار

یــح می‌کنند. ایــن مقام در یک فرد تصر

ن  کــه بــزرگان امامیــه در طــول قــرو کــرد  بــا توضیحــات بیان‌شــده می‌تــوان کشــف 

گذشــته بــا ورود به عرصــۀ امامت و بحث از مقامــات و ویژگی‌های آن از نظر خود، 

یده‌انــد و طبیعتا هــر فردی بنابه شــرایط  افقــی را بــرای ورود بــه مباحــث امامــت برگز

یچه‌ای را گشــوده و از امامت ســخن گفته اســت.  ی خود، در و ویژگی‌های پیش رو

یۀ خاص نادرست بوده  بنابراین، به نظر می‌رسد انحصار مباحث امامت در یک زاو

ن گذشــته  یچه‌های مختلفی را در طول قرو و همان‌طــور کــه‌ اندیشــمندان امامیه در

گونــی ملاحظــه کردنــد، لازم اســت همــۀ  یچه‌هــای گونا بــاز نمودنــد و امامــت را از در

یکردهــا بــر پژوهشــگران و محققــان عرصــۀ امامــت بــاز بــوده و هرکــدام بــا توجه به  رو

آن‌ها موضوعات و مســائل امامت را بازخوانی کنند. بدیهی اســت توجه به امامت 

یه‌هــای مختلــف، اصل مباحث امامت را دگرگــون نخواهد کرد، بلکه می‌توان  از زاو

گون آن، نکته‌های نوینی را استنباط کرد و بر موضوعات و مسائل  از نگره‌های گونا

امامت به گونه‌های مختلفی استشــهاد و اســتدلال آورد. ازاین‌رو لازم است ترغیب 
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یکردهای جدید و کارآمد در عصر حاضر صورت گیرد.  بــه پژوهــش در امامت با رو

حال جای این پرسش باقی است که چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی سبب شده شیخ 

صدوق از دید خلافت‌اللهی، و کلینی از دید حجت الهی به امامت بنگرد. ‌اندکی 

یاســت عامه را محــور امامت قرار داده‌اند.  پــس از عصر صدوق، متکلمان بغداد ر

2. مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در دیدگاه‌های مختلف
به نظر می‌رســد مؤلفه‌ها و شــاخص‌هایی عامل تحقق این اختلاف شده است:

1-2. فلسفۀ وجودی امام
نــزد عالمــان کلام، وجــود امــام فلســفۀ خاصــی دارد. آن‌هــا تنهــا بــه ابعــادی از آثــار و 

فلســفۀ وجودی امام اعتنا و توجه کرده‌اند و ســبب شــده اســت که جایگاه امامت 

گر فلســفۀ وجود امام  را متفــاوت بــا دیگر ‌اندیشــمندان ملاحظه کنند. بــرای مثال، ا

تنهــا بــر محور درک عقــل و نیازهای عقلایی بازخوانی شــود، با فلســفۀ وجودی امام 

مبتنــی بر گزاره‌های وحیانی متفاوت خواهد بــود. متکلمان معتزله برای وجود امام 

، بی‌تا: 17/20(. ایشان وجود امام را  فلسفه‌ای عقلایی را تبیین کرده‌اند )قاضی عبدالجبار

باعث امنیت و آرامش امت و عامل اجرای دستورات دین ازجمله حدود و دیات 

معرفــی کرده‌انــد. همچنیــن وجــود امــام ســبب می‌شــود دســت یاغیــان و طاغیان از 

دســت‌برد بــه امــوال مردم کوتــاه شــده و از نابودی حقــوق مــردم ناتوان گردنــد )قاضی 

.)509 :1422 ، عبدالجبار

کــه معاصــر معتزلیــان بغــداد و بصــره بودنــد، به‌ناچــار  متکلمــان امامیــۀ بغــداد 

یــف امامــت را از آنان اخذ کرده بودند و اهداف و فلســفۀ وجــودی امام را مانند  تعر

آن‌هــا ترســیم کردنــد تــا بتوانند با آنــان وارد بحــث و گفت‌وگو شــوند. ازایــن‌رو تبیین 

فلســفۀ وجــودی امــام نزد برخــی ‌اندیشــمندان کلامی امامیــه، مانند فلســفۀ وجودی 

تبیین‌شــده از ســوی معتزلیــان عامه شــده اســت )طوســی، 1382: 70/1(.

در برابــر متکلمــان بغــداد، محدثــان براســاس روایــات، فلســفۀ وجــودی امــام را 
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تبییــن کرده‌انــد. کلینــی در کافــی در بــاب »الاضطــرار الــی الحجــة« روایاتــی را بیــان 

ی در  کــه بــه وجــوه نیازمنــدی امــت بــه حجــج الهــی؟عهم؟ اشــاره دارد. و کــرده اســت 

بــاب دیگــری بــا عنوان »أن الارض لا تخلــو من حجة« به وجوه دیگــری از نیازمندی 

که در باب اول به  کرده اســت. تفاوت این دو در این اســت  به حجت الهی اشــاره 

ی وجــود امام اشــاره دارد کــه عُقلا  یعی و اختیــار روایاتــی پرداختــه کــه بــه وجــوه تشــر

ایــن وجــوه را نیــز می‌پذیرنــد؛ همانند رفع اختــاف در میان امت )کلینــی، 1407: 170/1( 

کرده اســت  و تبیین حلال و حرام الهی )همان: 169( و در باب دوم به روایاتی اشــاره 

کــه بــه وجــوه تکوینی امام پرداخته اســت؛ ماننــد حفظ زمین و آســمان و نزول باران 

... )همــان: 178(. و امنیــت اهــل زمین و

مجلسی در بحار الأنوار، تمام این روایات را در مجموعه‌ای به نام »باب الاضطرار 

یعی و تکوینی  کــه بــه وجــوه تشــر کــرده  ی  الــی الحجــة« از کتــاب »الإمامــة« جمــع‌آور

کــه امامــت در  وجــود امــام پرداختــه اســت. در نتیجــه می‌تــوان بــه ایــن نکتــه رســید 

نظــر برخــی ‌اندیشــمندان، دارای فلســفۀ وجودی و آثــار قابل توجهی اســت که عقل 

بــه آن‌هــا پــی می‌بــرد و ‌اندیشــمندان غیرشــیعی نیــز می‌تواننــد بــه وجوهــی کــه عقــل 

، فلســفۀ وجــودی امام  گاهــی یابنــد. درحالی‌کــه براســاس دیــدگاه دیگــر می‌فهمــد، آ

در آنچــه عقــل درک می‌کنــد منحصــر نیســت و براســاس گزاره‌های روایــی، می‌توان 

ی فراتــر و عالی‌تر دارد.  کشــف کــرد کــه وجود امــام فواید و آثــار

2-2. مخاطبان و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی 
گاهی از زمینه‌های  از ویژگی‌های مؤثر در مانایی یک ‌اندیشه، مخاطب‌شناسی و آ

فرهنگی و اجتماعی افراد مواجه با آن است. هر ‌اندیشه‌پژوهی به تناسب مخاطبان 

خود، سطوح مختلفی از یک ‌اندیشه را بررسی کرده است و از جهات دیگر آن فارغ 

می‌شود. ‌اندیشۀ امامت نیز از این قاعده مستثنا نیست. امامت‌پژوهان از دیرباز با 

توجه به مخاطبان خاص خود‌، اندیشــۀ امامت را بازخوانی کرده و در همان راســتا، 

بینــی کرده‌انــد. ازاین‌رو مغفــول مانــدن برخی جنبه‌هــای امامت  ابعــاد امامــت را باز
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به‌جهت توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان آن امامت‌پژوه است. 

متکلمــان بغداد ازآن‌رو که با اهل‌تســنن معتزلی‌مذهــب گفت‌وگوهای خود را با 

یکرد مباحث امامتی خــود را بر پایۀ  برهان‌هــای عقلــی همــراه می‌کردند، به‌ناچــار رو

عقــل اســتوار کردنــد و از ‌اندیشــه‌های نقلــی به‌خصــوص روایات اختصاصی شــیعه 

یقین دارد بســنده می‌کردند. در  که مســتند فر ی می‌کردند و تنها به مطالبی  خوددار

نتیجــه، ‌اندیشــۀ امامتــی متکلمــان متفاوت‌تر و محدودتــر از دیــدگاه محدثان بوده 

که با اهل‌تسنن مواجه نبوده و  کوفه و قم -ازآنجا است. امامت در ‌اندیشۀ محدثان 

یفی با گســترۀ وســیع‌تر دارد. عامل این تفاوت،  در تعامــل و گفت‌وگــو نبوده‌اند- تعر

گون اســت. در‌ اندیشــۀ محدثان کوفه و قم، هر نقل قابل اعتماد  توجه به منابع گونا

یــف و تبیین امامت و ویژگی‌های آنان بوده  از ســوی امامــان معصوم؟عهم؟ که در تعر

یۀ امامت  اســت، می‌توانــد در راســتای فهم امامت به کار بســته شــود و در ارائــۀ نظر

اســتفاده شــود. در همین راســتا، زمینه‌های مختلفی در میان جامعه را می‌توان نام 

که به نمونه‌هایی  که ســبب تغییر در ‌اندیشــۀ امامت امامت‌پژوهان بوده اســت  برد 

از آن‌ها اشــاره می‌شود.

برخــی شــیعیان به‌ســبب برداشــت‌های سیاســی و حکومتــی از مفهــوم امامــت، 

؟ص؟ می‌دانســتند؛  آن را تنهــا جایــگاه سیاســی بــرای منصــب رهبــری بعــد از پیامبــر

ازاین‌رو امامت را تنها در ابعاد سیاســی تصور می‌کردند. در نتیجه، امامت تنها به 

جایگاهــی دنیایــی و اجتماعــی و خالــی از هرگونــه ویژگی الهی معرفی شــده اســت 

کــه بــه آن »امامــت سیاســی« گفتــه می‌شــود. به بــاور ایــن افــراد، چنین ‌اندیشــه‌ای از 

یــرا پیروان  یشــه گرفته اســت؛ ز ؟ص؟ ر زمینه‌هــای اجتماعــی عصــر جانشــینی پیامبــر

؟ص؟ بودند و  امامــت در پــی قیــام و تشــکیل حکومــت در دوران‌هــای بعــد از پیامبــر

از ابعــاد الهــی و ویژگی‌هــای اختصاصــی امامــان غافل یا منکــر بودند. ایــن تفکر را 

ی و بیات اصغری،  یدیه بوده‌اند پیــدا کرد )آقانور می‌تــوان در افرادی که زمینه‌ســاز فرقۀ ز

.)12 :1393
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، ‌اندیشۀ علمای ابرار  یک نمونۀ دیگر از باور به امامت سیاسی در دورۀ معاصر

اســت. تلقــی ایشــان از امامت هرچنــد تا حدودی جدید اســت، ولی این برداشــت 

به پشــتوانۀ آثار رســیده از عصر حضور امامان و انتســاب آن آثار به برخی اصحاب 

امامیــه، ظهــور و بــروز پیدا کرده اســت )جمعــی از پژوهشــگران، 1396: 516(. این ‌اندیشــه، 

ی که می‌تواند از علمش دیگران را بهره‌مند ســازد  امام را تنها در حد عالم پرهیزگار

ی بوده  ، امام از مقامات الهی و مناصب سیاســی عار معرفی می‌کند. در این تفکر

کــه منکــر  و تنهــا در حــد یــک عالــم مؤثــر در تربیــت جامعــه اثرگــذار اســت. افــرادی 

امامــت الهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و در فهم و برداشــت از متــون دینی نوعــی تقصیر 

پناه، 1392: 25(. دارنــد، امامــت را در این قالــب ارائه داده‌اند )قربانی مبین و خســرو

3-2. سطح علمی و اعتقادی مخاطب 
گاهــی و عقیدۀ  یکــی از عوامــل مؤثــر در تبییــن ‌اندیشــۀ امامــت، ســطوح مختلــف آ

یخی و روایی دارد. از آغاز تشکیل جامعۀ  مخاطبان اســت. این ســخن پشــتوانۀ تار

شــیعی، اصحــاب ائمــه؟عهم؟ نســبت بــه امامــان، فهــم یکســانی نداشــتند و هرکــدام 

نســبت به امامتِ امامان برداشــتی متناســب بــا فهم خود از معــارف دین و جایگاه 

امامت داشته‌اند؛ هرچند در بخشی از باورها با هم مشترک بوده‌اند. ازاین‌رو امامان 

ازجمله مطالبی که اصحاب خود را از نشــر آن پرهیز می‌داند، تبیین مقامات ویژۀ 

گاهی و عقیدۀ پایین اســت )مجلسی، 1402: 214-212/2(.  امام برای افراد دارای ســطح آ

گاهی‌ اندک، نسبت  در چنین موقعیتی، تبیین ‌اندیشۀ امامت برای افراد با سطح آ

گاهــی بــالا متفــاوت خواهــد بــود. بنابراین، تفــاوت در  بــه ‌اندیشــۀ امامــت با ســطح آ

تبیین ‌اندیشه‌های مختلف آن، گاه به تفاوت در سطح علمی و اعتقادی مخاطبان 

کــه این ســخن را تأیید  یــه« از گزارش‌هایی اســت  بازمی‌گــردد. حدیــث »ضــرب جار

می‌کند )کلینی، 1407: 257/1؛ مجلســی، 1404: 114/3(.

4-2. نیاز مخاطب
ســبب دیگــر بــرای ایجــاد ‌اندیشــه‌های مختلــف در امامت، نیــاز مخاطبان اســت. 
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پیروان امامت به‌ســبب وجود نیازها و تقاضاهای موجود در جامعه، گونه‌ای از باور 

بــه امامــت را در‌ اندیشــۀ خــود تصویــر می‌کردنــد که پاســخ‌گوی نیــاز خویش باشــد و 

تقاضــای جامعــه را پاســخ دهــد. ازایــن‌رو ‌اندیشــۀ امامــت بــرای گروهی می‌توانســت 

گســترده‌تر یا ضیق‌تر از ‌اندیشــۀ امامت نزد گروه دیگر باشــد. نمونۀ بارز آن، ‌اندیشــۀ 

امامــت نــزد متکلمانی اســت که همیشــه درگیــر مواجهه بــا مخالفان خــود و در پی 

پاســخ بــرای هجمه‌هــای آنان بوده اســت. ایشــان بــا آن‌که در برابــر تهاجــم مخالفان 

بســیار محکــم و نفوذناپذیــر بودنــد، ولــی نســبت بــه‌ اندیشــۀ امامــت نــزد محدثــان 

ی محدودتر و متفاوت‌تر داشــته‌اند. سبب این تفاوت، نیاز جامعه و تقاضای  باور

مخاطبان اســت. محدثان در باور خود از امامــت، موضوعاتی را طرح می‌کردند که 

متکلمان به آن مباحث نیاز نداشــته و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانســتند به آن‌ها بپردازند. 

کــه محدثــان در برابــر مخالفان موضع‌گیری جدی نداشــتند، می‌توانســتند به  ازآنجا

متــن روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ در منابــع اختصاصــی امامیــه پرداختــه و بــه آن پایبنــد 

باشــند؛ درحالی‌کــه متکلــم به‌ســبب مواجهــه بــا مخالــف و مناظــرات و مجــادلات 

ی نیازمنــد هســتند کــه بــه ادلــۀ عقلی یــا روایــات متفــق میان شــیعه و  آنــان، بــه بــاور

یوردی، 1398: 37/26(. اهل‌تســنن مســتند باشــند )تار

5-2. بُعد قابل استدلال و برهان
کــه در ‌اندیشــۀ امامــت لحــاظ می‌شــود، مســائل و موضوعــات قابــل  ویژگــی دیگــری 

کــه قابلیــت  ینــی در مباحــث امامــت وجــود دارنــد  اســتدلال و ارائــه اســت. عناو

اســتدلال و ارائۀ شــواهد عقلی برای مخالف ندارند و تنها می‌توان بر شــواهد نقلی 

ی امامــان. در میــان موضوعــات  کــرد؛ ماننــد خلقــت نــور کتفــا  اختصاصــی شــیعه ا

ینــی وجود دارنــد که اضافه بر شــواهد نقلی، برهان عقلــی نیز قابلیت  امامــت، عناو

اقامه داشــته‌اند؛ مانند نصب امام و وجه نیاز امت به آن. ‌اندیشــمندانی که متمرکز 

بــر باورهــای مســتند بــه ادلــۀ عقلی و نقلــی و قابــل ارائه برای همــۀ مخاطبــان بودند 

کــه فقــط می‌توان بــرای خواص گفــت پرهیــز می‌کنند. ینــی از امامــت  از ارائــۀ عناو
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3. مرجعیت دینی؛ نگرۀ جدید و کارامد در معرفی امامت
گون،  کنون این پرسش مطرح می‌شود که در دوران کنونی و با توجه به مخاطبان گونا ا

گرفته‌انــد و  گروهــی موافــق امامــت و برخــی در نقطه‌مقابــل خــود قــرار  امامــت -کــه 

همــه بــه مبانی اســامی و قرآنــی پایبند هســتند، امــا در تبیین مســائل امامت تردید 

دارنــد- بــا چه ادبیاتــی ارائه می‌شــود؟ درصورتی‌که بتــوان در عصر حاضــر گفت‌وگو 

از امامــت را به‌گونــه‌ای ارائــه داد که بیان عامی داشــته و اضافه بر ادبیات مناســب 

برای جامعۀ اســامی، حتی برای جامعۀ بین‌الملل نیز قابل ارائه و دارای اســتدلال 

عقلــی و شــواهد وحیانــی باشــد، می‌تــوان ادبیــات امامــت را بــا تلقــی اصیل شــیعی 

آن بــرای عمــوم مخاطبــان تبییــن کــرد. بــه یقین، توجــه به ابعــاد و گوشــه‌های علمی 

ن گذشــته،  امامــت بــرای تبییــن و ارائــۀ آن، بســیار حائز اهمیت اســت. در طول قرو

گفت‌وگــوی فــرق و مذاهــب بــوده و پیرامــون آن،  ابعــاد مختلفــی از امامــت موطــن 

بحث و جدل صورت گرفته است؛ ولی هرکدام از بُعدها، ویژگی‌ها و خصوصیاتی 

دارنــد کــه در صــورت مطــرح شــدن موضوعــات امامت بــر محــور آن بُعد، با مشــکل 

یــت حجیت، هرچند  روبــه‌رو می‌شــود. به‌عنــوان مثال، تقریر امامــت و امام با محور

فوایــدی دارد، ولــی فهم آن برای غیرشــیعه دشــوار اســت. یک فرد غیرشــیعه و حتی 

ن‌دیــن، بــرای شــناخت امامت، فهم درســتی از حجیــت نــدارد و نمی‌تواند آن را  برو

بــر کســی تطبیق دهــد. همچنین حجیــت، یک موضــوع متداول و رایجی نیســت و 

در جامعــۀ غیرشــیعی بر ســر آن گفت‌وگو نشــده و ادبیات مشــترکی ندارد. 

محور دیگر مطرح‌شده در شناخت امامت، تعبیر »عالم ربانی« است. این تعبیر 

هرچنــد نــزد محدثــان کامــا معلــوم بــوده اســت؛ مقصــود از عالــم، عالم الهی اســت 

، عالِم  یافــت کــرده اســت؛ ولــی در ادبیات امــروز کــه علــم خــود را از نــزد پــروردگار در

ن‌دینی  مفهــوم گســترده و مبهمــی دارد و نمی‌تــوان عالــم ربانــی را برای مخاطــب برو

با امامــت تطبیق داد.

یاســت عامه«  عنــوان دیگری که قرن‌ها اســت محور تبیین امامت قرار گرفته، »ر

است. این عنوان هرچند در ادبیات متکلمان شایع است، ولی برای تبیین امامت 
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یاست عامه صرفا بُعد حکمرانی از ابعاد  ی اشکال دارد. یکی آن‌که ر در جامعۀ امروز

گــون امامــت را حکایــت می‌کنــد و حال‌آنکه امروز بــه ابعاد دیگر امامت بیشــتر  گونا

نیــاز اســت؛ غیــر از این‌کــه امامــت بــه برخی‌ اندیشــه‌ها محــدود و منحصر نیســت؛ 

ازایــن‌رو لازم اســت در پــی عنوانــی بود که اضافه بــر تجلی همۀ ابعــاد امامت، برای 

همــۀ ‌اندیشــه‌ها و همــۀ مبانــی قابلیت فهم و تبیین داشــته باشــد. به نظر می‌رســد، 

ینــی که می‌تواند امامت را در همــۀ زوایا و ابعاد خود و برای  یکــی از محورهــا و عناو

همۀ ‌اندیشــه‌ها تبیین کند، مرجعیت دینی اســت. 

1-3. تفاوت مرجعیت دینی با مرجعیت علمی
ینــی کــه مدتــی اســت نگــره‌ای بــرای معرفــی اهل‌بیــت؟عهم؟ واقع شــده،  یکــی از عناو

مرجعیــت علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. مقصــود از مرجعیــت علمــی بــا مرجعیــت 

کامــا متفــاوت اســت. مرجعیــت علمــی ناظــر بــه  دینــی مــد نظــر در ایــن پژوهــش، 

یافــت علــوم دیــن از امامــان اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟ طبــق حدیــث ثقلیــن و  شــأن در

یافت  ؟ص؟ حجیــت قول، فعــل و تقریر داشــته و منبــع در ماننــد آن، از ســوی پیامبــر

علــم هســتند و قــول آن‌ها در رســیدن به احــکام و شــرایع حجیت دارد. ایــن عنوان 

یب بین  ک مســتنداتش میان شــیعه و اهل‌تســنن، یکی از وجــوه تقر به‌جهــت اشــترا

کــه شــیعه و غیــر آن براســاس روایــات یادشــده،  کــرده اســت؛ چرا مذاهــب را ایجــاد 

بایــد ســنت اهل‌بیــت؟عهم؟ را حجــت بداننــد و طبــق آن رأی و فتــوا بدهنــد )منافــی و 

کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌تواننــد منبــع  یــه، آن اســت  رضانــژاد، 1396: 127(. پیامــد ایــن نظر

یه،  ، طبــق ایــن نظر اخــذ علــوم دینــی باشــند؛ ولی نــه مصــدر دین. بــه عبــارت دیگر

که ایشان طریق قابل  ؟ص؟ بوده و ازآنجا حجیت سنت اهل‌بیت؟عهم؟ از سنت پیامبر

اطمینــان برای نقل ســنت رســول خدا؟ص؟ هســتند، می‌توانند برای همۀ مســلمانان 

اعــم از شــیعه و غیرآن حجیت داشــته باشــند. ازاین‌رو می‌توان ایــن موضوع را وجه 

مشــترک میــان شــیعه و اهل‌تســنن معرفی کــرد؛ هرچند آن‌ها در کنــار اهل‌بیت؟عهم؟ 

بــه حجیــت قول افــراد دیگری مانند صحابــه و تابعان، حتــی ائمۀ اربعه نیــز اعتقاد 
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ی  ی و زمامــدار داشــته باشــند. در مقابــل، مرجعیــت دینــی یعنــی صاحــب اختیــار

دینی. درصورتی‌که فردی مرجع دین شــود، قول او به‌صورت مســتقل حجت اســت 

نه به‌تبع نقل ســنت رســول خدا؟ص؟. کســی که مرجع دین شــد، لازم نیســت ســخن 

؟ص؟ منتســب کنــد؛ هرچند بــاور باشــته باشــیم که  خــود را بــه قــرآن یــا ســنت پیامبــر

؟ص؟ نیســت. ازاین‌رو هــر کلام و فعلی  ســخن او بی‌اســتناد بــه قــرآن و ســنت پیامبر

از او صــادر شــود، متــن دیــن خواهــد شــد. نکتــۀ دیگــر این‌کــه، مرجعیــت دینــی بــا 

مرجعیت علمی این اســت که مرجعیت علمی صرفا گزارشــگری است که از علوم 

اخبــار می‌دهــد نــه این‌کــه بر مــردم ولایــت و ســلطۀ دینــی داشــته باشــد؛ درحالی‌که 

مرجــع دینــی به‌ســبب ولایتی که از ســوی خدا برای او جعل شــده اســت و تســلطی 

یعت قــرار داده، لــزوم تبعیــت دارد و لازم اســت همه  کــه خــدا بــرای او بــر دین و شــر

از او اطاعــت کننــد و او می‌توانــد در مــوارد لازم، اعمــال ولایت کنــد. از این جهت، 

مرجعیــت علمــی ولایــت مرجــع را نشــان نمی‌دهــد؛ ولــی مرجعیــت دینــی اســت که 

ولایــت مرجــع بر گســترۀ شــئونات دینی و بشــری را نشــان می‌دهد.

یچــه‌‎ای بــرای معرفــی و  بــا ایــن توضیــح، مرجعیــت علمــی اصــا نمی‌توانــد در

که این عنوان، یعنی مرجعیت علمی هرچند نزد شیعه  شــناخت امامت شــود؛ چرا

اختصاصی اهل‌بیت؟عهم؟ است، ولی نزد اهل‌تسنن برای افراد دیگری مانند صحابه 

و تابعــان بــار می‌شــود و آنــان را مصــدر علــوم دینــی می‌پندارنــد؛ درحالی‌کــه شــیعه 

چنیــن چیــزی را نمی‌پذیــرد. ازایــن‌رو ممکــن اســت مرجعیت علمــی اهل‌بیت؟عهم؟ 

یب بیــن مذاهــب شــود )تســخیری، 1381: 9-67(؛ ولــی نمی‌تواند  راهــی بــرای تحقــق تقر

یقــی بــرای معرفــی امامت بــه معنای اصیل خودش برای جامعۀ غیرشــیعه شــود.  طر

2-3. ابعاد مرجعیت دینی 
که  یشه دارد؛ ولی ازآنجا هرچند مرجعیت دینی در آیات و روایات پیامبر خدا؟ص؟ ر

مرجعیت دینی عنوانی نوپدید اســت، لازم اســت معرفی شده و با گزارشی اجمالی 

یف، ادله، ضرورت، شواهد و فواید به تبیین این عنوان پرداخته شود. از تعر
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1-2-3. تعریف

مرجعیــت دینی واژه‌ای نوین در عرصۀ امامت‌پژوهشــی بــوده و در کلمات بزرگان و 

یف نشــده است. ازاین‌رو آن‌گونه که از مستندات  ‌اندیشــمندان به‌صورت کامل تعر

کــرد معرفــی می‌شــود. مرجعیت  قرآنــی و روایــی و ‌اندیشــۀ کلامــی می‌تــوان برداشــت 

دینی شأنی از شئون انبیا و رسولان محسوب می‌شود که می‌توانند به‌سبب نسبت 

ایشــان بــا خــدای متعــال و دیــن خــدا، صاحــب اختیــار دیــن و امــور دینــی بــوده و 

تعیین‌کنندۀ دســتورات الهی باشــند. ایشــان به‌جهت چنین جایگاهی محل رجوع 

ی: 13(. امــام نیــز چــون خلیفــۀ پیامبــر  یافــت دیــن الهــی هســتند )شــور مــردم بــرای در

کــرم؟ص؟ بــوده و خلیفــه بــا مســتخلف‌عنه در همــۀ شــئون جــز مــوارد اســتثنا شــده  ا

مشــترک اســت، این شــأن را دارا اســت )کلینی، 1407: 200/1(. این شــأن نشــان می‌دهد 

کــه نبــی و ســپس امــام مبین و مشــرّع دین هســتند و حقیقــت دین به زبــان و عمل 

ایشــان تبییــن و معرفی می‌شــود نه آن‌کــه خدا برای معرفــی دین، کتابــی را نازل کند 

گیری آن از وجود فرد دیگر بی‌نیاز باشند. در آیات و روایات، به‌خوبی  تا مردم با فرا

برداشــت می‌شــود که دین به تبیین، توضیح و نگهبانی نیازمند اســت )کلینی، 1407: 

178/1(. دین به کســی وابســته اســت که خدا آن را در اختیارش قرار داده و صاحب 

ولایــت گردانیــده و قــول و فعــل او را مصدر دیــن و منبع احــکام معرفی کرده اســت 

، 1404: 61، 332 و 529(. ازاین‌رو هر کســی برای فهم و شــناخت دیــن، تنها به نزد  )صفــار

کــه او معرفی کنــد مراجعه می‌کننــد. به نظر می‌رســد می‌تــوان مرجعیت  او یــا کســی 

کرد: دینــی را در چهار شــاخصه معرفی 

الــف( مرجعیــت، دارای لــزوم اخــذ و اقتباس اســت؛ مرجعیت دینــی، ضرورت 

مراجعــه و لــزوم تبعیــت از مرجــع دیــن را در پــی دارد. ولایــت یکــی از شــئون امامان 

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و مرجعیت دینی، حول محور ولایــت می‌گردد. مرجعیت دینی 

رابطۀ بین مأموم و امام را تعیین می‌کند. مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ لزوم مراجعه 

گفتار و رفتارشــان را در پی دارد.  به 

ی بــوده و آن را از ســایر مــردم متمایــز  ب( مرجعیــت دینــی، وصــف انحصــار



مرجعیت دی





ی، گفتمان






جد ن

دی
 دی

 امامتر





221

کــه ویژگی‌هــای اهل‌بیــت؟عهم؟ اختصاصــی بــوده و دیگــران در آن  می‌کنــد؛ ازآنجا

یک نیســتند، مرجعیت دینی نیز که شأنی مترتب بر آن اوصاف است  اوصاف شــر

نیــز اختصاصــی خواهــد بود.

ج( مرجعیــت دینــی اســتقلالی اســت؛ مرجــع دیــن منصــب مســتقلی از هــر فرد 

کمانی  دیگری است و به اذن و ارادۀ فرد دیگری وابسته نیست. برخلاف والیان و حا

که از طرف امامان در منطقه‌ای منصوب می‌شده‌اند که قول و فعل او با اذن و ارادۀ 

امام حجیت پیدا می‌کرده است. ازاین‌رو افراد منصوب از طرف امامان به‌تبع اذن 

خــاص امامــان وجــوب تبعیت دارند، ولــی افتراض طاعــت به معنای ویــژه ندارند. 

تفــاوت مرجعیت مالک اشــتر و عبدالله بن عباس، بــا مرجعیت امیرمؤمنان؟ع؟ در 

این است که مرجعیت حضرت استقلال دارد؛ ولی مرجعیت این افراد به‌تبع خود 

امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت. چنان‌که مرجعیــت دینی امیرمؤمنــان؟ع؟ در دوران امامت 

کرم؟ص؟ مرجعیت دینی ایشــان  خود، اســتقلالی بوده، ولی در دوران حضور پیامبر ا

کرم؟ص؟ بوده است. به‌تبع رسول خدا؟ص؟ و قول و فعل ایشان به اذن و ارادۀ پیامبر ا

د( مرجعیــت دینــی، برطرف‌کننــدۀ خــأ و نیــاز اساســی در حــوزۀ دیــن اســت؛ 

یت بوده و لــزوم نصب پیامبر و امــام به وجود آن  مرجعیــت دینــی نیاز اساســی بشــر

خلأ بازمی‌گردد. با نصب الهی امام و حضور ایشــان، این خلأ پر می‌شــود. اختلاف 

کــرم؟ص؟ بــر ســر آن بود کــه در جایــگاه مرجعیت دینــی آن حضرت،  بعــد از پیامبــر ا

کســی متصدی می‌شــود؟ بنابراین، وجود نیاز اساســی جامعه به  بعد از ایشــان چه 

، لــزوم مرجع دینی یــا امام را اثبــات می‌کند.  تبیین‌کننــدۀ دیــن و صاحــب اختیــار

2-2-3. ضرورت

که دین به مجموعه آموزه‌هایی گفته می‌شــود که مســیر قرب به خدا را هموار  ازآنجا

، رســیدن بــه ایــن  می‌ســازد، کمــال انســان را تضمیــن می‌کنــد و هــدف خلقــت بشــر

یات: 56(. عدم ارســال دین از سوی خدای  کمال و ســعادت و قرب الهی اســت )ذار

والا برای انسان‌ها، نقض غرض خلقت بشر بوده و با حکمت الهی ناسازگار است. 
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ارسال دین از سوی خدای والا به‌سوی بشر نیز به دو صورت ممکن است؛ در یک 

صــورت، خداونــد مکتوبــی را برای مردم ارســال می‌کند که با خوانــدن و عمل کردن 

بــه آن، بــه دین الهــی متدین گردنــد. این شــیوه آفات و معایبــی دارد؛ ماننــد امکان 

یــف و کم‌وکاســت پیــدا کــردن یــا اضافه شــدن به آن، ابهــام و اجمــال در متن و  تحر

مــراد آن مکتــوب، نبود احــکام برای موضوعــات نوپدید، عــدم شایســتگی برای رفع 

تنــازع و اختــاف، نبود یک فصل‌الخطاب بــرای تنازعات دینی و اجرای احکام در 

جامعه. یک مکتوب نمی‌تواند متصدی اجرای دین در جامعه شود و صرفا می‌تواند 

گاه و توانا در  در برخــی مــوارد، گویــای احکام باشــد. ازاین‌رو مکتــوب نیز به فــردی آ

اجــرای احکام نیازمند اســت. صورت دوم، فردی اســت که از ســوی خدای متعال 

شــأن تبییــن و تفهیم دین و اجــرای احکام دیــن را برعهده بگیرد. این فــرد می‌تواند 

، منبــع دین خدا اســت. این  کســی باشــد که ســخن او ســخن خــدا و فعل و قــول او

ی اســت، محاســنی دارد؛  حالــت اضافــه بــر این‌کــه از معایــب صورت پیشــین عــار

ماننــد این‌کــه خــود مجــری دیــن بــوده و بــه فــرد دیگــری نیازمنــد نیســت. بــا توجه به 

کارآمــد اســت و نمی‌تواند در همۀ حــالات دین را  دو فــرض گذشــته، صــورت اول نا

به‌صــورت صحیــح و کامــل بــه دیگرات منتقــل کند. حکمــت الهی اقتضــا دارد که 

صورت دوم در جامعه اســت محقق شــود. 

3-2-3. ادله

از قــرآن می‌تــوان شــواهدی را بــر وجــود مرجع دینــی برای تحقــق دین به دســت آورد 

و این‌کــه دیــن از ســوی خداونــد صرفــا یــک مکتــوب نیســت. آیــات اطاعــت مطلق 

: 54 و 56؛ محمــد: 33؛ تغابــن: 12(، آیات رجوع  از پیامبــر خــدا؟ص؟ )نســاء: 59؛ مائــده: 92؛ نور

؟ص؟ بــرای قضــاوت و رفع تنــازع و اختــاف )نســاء: 59 و 65(، آیۀ اخــذ امر و  بــه پیامبــر

؟ص؟ )احزاب:  : 7(، آیــۀ داعــی الــی الله و ســراج منیر بــودن پیامبــر نهــی از ایشــان )حشــر

ی: 13( همگی شــواهدی از وابســتگی  46( و آیات منشــئیت دین از ســوی انبیا )شــور

دین به یک مرجع هســتند. براســاس این آیات، مرجعیت دین برای مردم، شخص 
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کــه بعــد از ایشــان برجــا می‌ماند.  ؟ص؟ اســت نــه مکتــوب ایشــان و نــه ســنتی  پیامبــر

ایــن آیــات نشــان می‌دهنــد آن‌کــه تعیین‌کننــده و فصل‌الخطــاب امور دینی اســت، 

گــر ایــن موضــوع بــرای آن حضــرت اثبــات شــود،  کــرم؟ص؟ اســت. ا شــخص پیامبــر ا

اثبــات آن بــرای امامــان و اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه حکــم عقلــی و نقــل نیــز شــدنی اســت. 

؟ص؟ اســتمرار دارد و  کــه نیــاز بــه مرجعیــت دینــی بعــد از پیامبــر عقــل درک می‌کنــد 

ایــن نیاز باید از ســوی خداونــد برطرف شــود. همچنین به حکم آیــات و روایاتی که 

؟ص؟ یکســان معرفــی می‌کند، این شــأن بعــد از آن  شــئون اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــا پیامبــر

حضــرت بــرای امامــان نیز ثابت می‌شــود.

در روایات نیز بر مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ اشاره شده است. حدیث ثقلین 

، 1404: 297؛ طبری،  ، 1404: 49؛ کلینــی، 1407: 287/1، 294 و 322(، حدیــث ســفینه )صفــار )صفــار

ی، 1401: 29؛ صــدوق، 1395: 205/1( و  1415: 260؛ طوســی، 1376: 269(، حدیــث امــان )خــزاز راز

دیگــر احادیــث واردشــده بــر لــزوم اخذ و کســب دیــن از امامــان؟عهم؟ بر این مســئله 

کــه پیامبر و پس از  دلالــت دارنــد. مجموعه آیات و روایات یادشــده نشــان می‌دهد 

ایشــان اهل‌بیــت؟عهم؟ متصــدی امــور دیــن و مصــدر احــکام و شــرایع و مرجــع مردم 

بــرای معرفی دین هســتند.

4-2-3. شواهد عقلی و نقلی

یم و منابع روایی نیز شــواهدی  مرجعیــت دینــی علاوه بر شــواهد عقلی، در قــرآن کر

ی زمین  کــه در رو دارد. یکــی از قرایــن مهــم در وابســتگی دیــن به مرجع، این اســت 

گفتارهــا و  ابتــدا خلیفــه و حجــت الهــی خلــق شــد )صــدوق، 1395: 4/1( و ســپس از 

یک از انبیا نیز خود  ، دین الهی شــکل گرفت. در عصر هر دســتورات و رفتارهای او

ی نداشــته،  یتی بــرای دیندار نبــی محــور دیانــت مردم بــوده و کتــاب آســمانی محور

یافــت دیــن، راه را  ی بــوده بــرای آن‌کــه انســان‌ها در در کتــاب آســمانی منشــور بلکــه 

یقــی بــرای رســیدن بــه حقایــق دینــی را بــه دســت آورنــد. در  گــم نکــرده و بتواننــد طر

عصر رســول خدا؟ص؟ نیز محور دیانت شــخص آن حضرت بود نه کتاب آســمانی. 
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کتــاب آســمانی نیــز بــه حقانیــت  کــه حقانیــت  توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرورت دارد 

که الهی بــودن قرآن و کلام خــدا بودن آن، به رســالت  رســول خــدا؟ص؟ اســت. ازآنجا

؟ص؟ نمی‌فرمود این سخن من،  گر پیامبر ی وابسته است و ا ؟ص؟ و اعلام‌نظر و پیامبر

کلام خــدا اســت، راهی برای شــناخت کلام الهی وجــود نداشــت. بنابراین، هرچند 

بــه حکــم حدیث ثقلیــن، کلام خدا نیــز راهی برای کشــف حقیقت دیــن دارد، ولی 

، خــود قــرآن بــه فهــم و  گــرو حقانیــت رســول‌الله؟ص؟ اســت. از ســوی دیگــر آن نیــز در 

؟ص؟ در  ی که بیــان پیامبر کرم؟ص؟ اســت؛ به‌طور تبییــن وابســته و بیانگــر آن پیامبر ا

یح آیات بخشــی از دین را تشــکیل می‌دهد )نســاء: 65 و 105؛ نحل: 44 و  توضیح و تشــر

ی  یــت دیندار یــت دیانت باشــد. ازاین‌رو محور 64(. پــس خــودِ قــرآن نمی‌تواند محور

یــت بــا کتــاب نیســت.  شــخص رســول خــدا؟ص؟ اســت و پــس از آن حضــرت محور

کتــاب تنهــا بــرای آن اســت کــه راه رســیدن به دیــن الهــی آشــکار گــردد و راه بندگی 

، 1404: 477؛ کلینی،  خدا گم نشود؛ ازاین‌رو قرآن به شخص امام هدایت می‌کند )صفار

1407: 216/1؛ صدوق، 1403: 132(؛ وگرنه کتابی که قابلیت تفســیر و تأویل‌های نادرســت 

داشــته و در معانــی و مصادیــق آن بتــوان دخل و تصــرف کرد، نمی‌تواند راه کشــف 

گــر قــرآن می‌توانســت محــور  حقایــق دیــن باشــد )کلینــی، 1407: 169/1(. ضمــن این‌کــه ا

دیــن و حقیقت بندگی شــود، در عصر خود رســول خدا؟ص؟ ایــن اتفاق رخ می‌داد. 

چنان‌کــه قــرآن در عصــر رســول خــدا؟ص؟ بــه تبییــن و تفســیر نیازمنــد بــوده و امکان 

تأویل‌های نادرست در معانی و مصادیق داشته، بعد از رسول خدا؟ص؟ نیز همین 

گونــه اســت و نمی‌تواند به تنهایی متصــدی تبیین دین گردد. اضافه بــر آنچه گفته 

شــد، مرجعیــت دینی غیــر از مرجعیت پاســخ‌گویی به نیازهای مــردم در امور دین، 

مجــری دیــن در جامعــه اســت و کتــاب نمی‌توانــد به‌خودی‌خــود مجری دین شــود. 

این ســخن پیش از روایات، از آیات قرآن نیز قابل اثبات اســت. خداوند در آیۀ 101 

آل‌عمــران1 بــا کلمۀ »کیف« تعجب خود را از کفر مســلمانان بــا وجود قرآن و تلاوت 

مٍ<  �ي �ق ل‏ى صِراطٍ مُسْ�تَ َ �إِ دْ هُدِ�ي �قَ هِ �فَ
َ
اللّ صِمْ �بِ عْ�تَ َ هُ وَ مَ�نْ �ي

ُ
كُمْ رَسُول �ي هِ وَ �ف

َ
ا�تُ اللّ �ي

آ
كُمْ � �يْ

َ
ل‏ى عَل �تْ مْ �تُ �تُ �نْ

أَ
رُو�نَ وَ � كْ�فُ �فَ �تَ 1. >وَ كَ�يْ

)آل‌عمران: 101(. 
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آیــات الهی و وجود شــخص رســول خدا؟ص؟ بیــان می‌کند. این تعجب ناشــی از آن 

اســت کــه بــا تــاوت آیات از ســوی رســول خــدا؟ص؟ و وجــود مبیــن و مفســری مانند 

یت ایمــان به خدا و  ی بــرای کفــر باقی نمی‌مانــد. بنابرایــن، محور آن حضــرت، عــذر

ی از دیانــت الهــی بــا شــخص رســول‌الله؟ص؟ اســت که خــود تالــی آیــات الله نیز  پیــرو

؟ص؟ صِــرف آیات الله  کــه در زمــان پیامبر محســوب می‌شــود. در نتیجــه، همان‌طــور 

بــرای هدایــت و تحقــق بندگــی خدا کفایــت نمی‌کند و بــه حضور شــخص معصوم 

؟ص؟ نیــز آیــات خداونــد بــه تلاوت‌کننــده نیــاز دارنــد.  وابســته اســت، بعــد از پیامبــر

کفــر  کفــر خــود عــذر داشــته و تعجــب آیــه بــرای  کافــران بــرای  در غیــر ایــن صــورت، 

یح‌تر بیان  مسلمانان باقی نخواهد ماند. این نکته در ذیل آیه به‌صورت دلالتی صر

شده است. جملۀ »من یعتصم بالله« بعد از سخن از »آیات الله و رسوله« مشخص 

گر  کــه مقصــود از »اعتصام بالله« همان آیات و رســول‌الله؟ص؟ اســت. حال ا می‌شــود 

؟ص؟ یا کســی که بتواند شــأن ایشــان  ؟ص؟ آیــات الله باشــد، ولی پیامبر بعــد از پیامبــر

را برعهــده بگیرد نباشــد، کافــران بر کفر و بی‌دینــی خود معذور می‌شــوند. بنابراین، 

ی نباشــد، بایــد شــأن رســول خــدا؟ص؟ بعــد از  کفــر عــذر بــرای این‌کــه هیــچ‌گاه بــرای 

یت ایمان و دیانت الهی بوده  ایشــان نیز ادامه داشــته باشد و فردی باشــد که محور

و تالــی کتــاب الله باشــد. همیــن ســخن نیــز از حدیــث ثقلین برداشــت می‌شــود. در 

حدیــث ثقلیــن کــه از رســول خــدا؟ص؟ نقــل شــده، هدایــت و بندگــی خدا بــه صِرف 

کتاب الله وابســته نیســت، بلکه در کنار قرآن رجوع به عترت نبوی؟ص؟ شرط تحقق 

یت بــا کتاب الهی نیســت، بلکه در  هدایت اســت. این شــرط نشــان می‌دهد محور

کنــار قــرآن، حضور عترت شــرط تحقق رها شــدن از گمراهی اســت.

5-2-3. فواید و کارکرد مرجعیت دینی

مرجعیــت دینــی در آیــات و روایــات فوایــد و کارکردهایــی دارد که به برخــی از آن‌ها 

اشــاره می‌شود:

یعتی که بر نبی و رســول نازل می‌شــود،  الــف( تبییــن و تفســیر احــکام دین؛ شــر
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کــه گاهــی خــود نبی و رســول مفســر و مبین آن اســت و  بــه مبیــن و مفســر نیــاز دارد 

گاهــی وصــی و امــام بعــد از ایشــان. تفســیر و تبییــن احــکام دیــن گاهی به تفســیر و 

تبییــن آیــات قــرآن و گاهی به تفســیر و تبیین ســنت نبوی؟ص؟ محقق می‌شــود. رفع 

ابهــام و اجمــال از احــکام، شــأن دیگــری بــرای مرجعیــت دینــی اســت. مرجــع دین 

در مواجهــۀ مراجعه‌کننــدگان و مراجعــۀ آن‌هــا، ابهــام و اجمــال را برطــرف می‌کنــد؛ 

به‌خصــوص کــه با گذر زمان ابهامات عارض‌ شــده و برای مردمی که در عصر نزول 

ی خواهد بود. نبوده‌انــد، تبییــن و توضیــح دیــن ضــرور

ب( بیــان احــکام موضوعات جدید؛ احکام الهــی و موضوعات آن‌ها، در عصر 

رســول خــدا؟ص؟ منحصــر نیســتند و موضوعات جدیدی بعد از نــزول قرآن رخ داده 

و رخ می‌دهنــد کــه بــه حکــم الهــی نیــاز دارنــد. با نبود رســول خــدا؟ص؟ و بــا توجه به 

انقطــاع وحــی و عــدم نــزول قــرآن، چه کســی می‌تواند بــرای موضوعــات جدید حکم 

واقعــی الهــی را بیــان کند؛ جز فــرد معصومِ متصل بــه غیب. ازاین‌رو فــردی که خود 

زمامــدار دیــن بــوده و ســخن او در امــور دیــن، ســخن خــدا اســت، بــرای هــر دورانی 

نیــاز اســت. به باور شــیعه، اهل‌بیت؟عهم؟ بعد از رســول خدا؟ص؟ شــأن بیــان احکام 

موضوعــات جدیــد را برعهده دارند. 

ج( حفاظــت از دیــن در برابر کاســتی‌ها و افزوده‌ها؛ حقیقت دین چیزی اســت 

که بر قلب نبی و رســول خدا؟ص؟ نازل و از زبان ایشــان صادر می‌شــود و در اختیار 

عمــوم مــردم قــرار می‌گیــرد. مهم‌تریــن عامــل بــرای کاســته شــدن از دین و افــزودن به 

آن، در اختیــار دیگــران قــرار گرفتن و انتشــار دین اســت. معارف دینــی بعد از آن‌که 

در اختیــار دیگــران قــرار می‌گیــرد و بــه دیگــران انتقــال پیــدا می‌کنــد، کاســته شــدن 

کاســتن یــا افــزودن تعمــدی در  یــا افــزوده شــدن بــه دیــن رخ می‌دهــد؛ هرچنــد بــرای 

کار نباشــد. شــاهد تعمــد نبــودن حــذف و اضافــه در دیــن، این‌کــه در روایــات، این 

موضــوع بــه مؤمنــان نســبت داده شــده؛ یعنــی ممکــن اســت ایــن اتفــاق از ســوی 

مؤمنــان رخ دهــد )کلینــی، 1404: 178/1(. اضافــه بــر آن‌که عده‌ای بــر انحراف و حذف و 

اضافــه در دیــن تعمــد دارند. بــا این وصف، کســی می‌تواند مانع ایــن انحراف گردد 
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گاهی کامل به دین داشــته و  کــه خودآ و از حــذف و اضافــه در دیــن ممانعــت کند 

هرگونه حذف و اضافه در دین را تشخیص دهد. همچنین معصوم از هرگونه خطا 

باشــد تــا گفتــار و رفتــار او بــرای دین و دین‌مداران حجیت داشــته باشــد. از ســوی 

، درصورتی‌کــه در کنار دین یک مرجع الهی نباشــد، عمل بــه دین برای عموم  دیگــر

مــردم حجیــت نخواهد داشــت. زمانی آموزه‌های دینی حجیــت دارند و مردم، حقِ 

عمــل کــردن بــه آن آموزه‌هــا را خواهند داشــت کــه حجتی الهــی در کنــار آن آموزه‌ها 

گر در کنار دیــن، حافظ و  تضمین‌کننــدۀ صحــت و واقعیــت آن‌ها باشــد. ازایــن‌رو ا

نگهبانــی نباشــد، آموزه‌هایــی کــه به‌عنــوان دیــن گفته می‌شــود را نمی‌توان رســمیت 

بخشــید و جزئی از دین برشــمرد.

ن بر امور فردی، مشــتمل  د( اجــرای دیــن در امور سیاســی-اجتماعی؛ دین افزو

بــر امــور سیاســی و اجتماعــی ماننــد حکومــت و قضــاوت اســت و کتــاب آســمانی 

گاه به همۀ  بــه تنهایــی نمی‌توانــد عامــل اجــرای دین باشــد. اجــرای دین بــه فــردی آ

ابعــاد دیــن، معصوم از هرگونه خطا و اشــتباه، صاحــب ولایت الهی و دارای قدرت 

، ســخن نهایــی و فصل‌الخطاب  و توانایــی لازم در اجــرا نیازمند اســت که ســخن او

گــردد. اجــرای دین بخشــی از خــود دین اســت و نمی‌توان  در همــۀ امــور اجتماعــی 

کرد؛ ولی اجرای آن را برعهدۀ مردم گذاشــت تا خود  احکام و دســتورات آن را بیان 

مجــری آن باشــند کــه همیــن نکتــه، یکــی از عوامــل انحــراف دیــن خواهد بــود. قرآن 

مســئولیت اجــرای دیــن را برعهــدۀ انبیــا و بعــد از ایشــان برعهــدۀ امامــان معصــوم 

گذاشــته اســت. قــرآن بــا صراحت حکومــت را از شــئون خلیفۀ خدا معرفــی می‌کند 

)ص: 26( و پیامبــر خــدا؟ص؟ را متصــدی رفــع نــزاع و اختــاف و قضــاوت میان مردم 

می‌داند )نساء: 59، 65 و 105(. همچنین یکی از اهداف بعثت انبیا، سوق دادن مردم 

به‌ســمت قســط و عــدل اســت )حدیــد: 25(. طبیعــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه این 

اهــداف، علــم و عصمــت، ولایــت و افتراض طاعت از شــروط اصلی و مهم اســت. 
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4. نتیجه‌گیری
مرجعیــت دینی می‌تواند گفتمان جدیدی از امامت باشــد و به‌وســیلۀ آن اوصاف، 

؟ص؟  شــئون و مناصــب امامــت معرفــی شــود. ایــن موضــوع در قــرآن و ســنت پیامبــر

یشــه دارد؛ غیر از آن‌که شــواهد عقلی نیز بر این مفهوم دلالت دارند. این گفتمان  ر

نســبت بــه ســایر گفتمان‌های موجود ماننــد حجیت و خلافت الهــی، عالم ربانی و 

یاســت عامه می‌تواند امامت را با بیشــترین ابعاد تبیین کند و در جوامع مختلف  ر

ی برای طرح ‌اندیشــۀ  ی اعم از شــیعی، ســنی، روشــنفکری و استشــراق، محور امروز

بنیادین امامتِ امامیه بوده و تفکر شیعیِ اصیل را به مخاطبان برساند. مرجعیت 

دینــی به‌جهــت بُرد وســیع مفهومــی خود که از یک ســو ارتباط با خــدا و ویژگی‌های 

، ارتباط با مــردم و جایگاه سیاســی  الهــی را کامــا آشــکار می‌ســازد و از ســوی دیگــر

و اجتماعــی را نشــان می‌دهــد و نیز حکمرانی در دین را تبیین می‌کند که مناســب 

یف، ضرورت، شــرایط  یت آن تعر اســت مورد پژوهش و تحقیق قرار بگیرد و با محور

و صفــات، شــئون و اختیارات و مناصب و وظایــف امام بازخوانی گردد. 
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